
  به نام خدا

  فزت و رب الکعبه
  از ولادت تا پرواز به ملکوت 

پـدرش  . نخستین فرزند خانواده ھاشمي است كه پدر و مادر او ھـر دو فرزنـد ھاشـم انـد              ) ع  ( حضرت علي   
ابوطالب فرزند عبدالمطلب فرزند ھاشم بـن عبـدمناف اسـت و مـادر او فاطمـه دختـر اسـد فرزنـد ھاشـم بـن                  

 فضائل اخلاقي و صفات عالیه انساني در قبیله قـريش و ايـن               اندان ھاشمي از لحاظ   خ. ي باشد   عبدمناف م 
فتـوت ، مـروت ، شـجاعت و بـسیاري از فـضايل ديگـر       . طايفه در طوايف عرب ، زبانزد خاص و عام بوده اسـت            

) ع ( يك از اين فضیلتھا در مرتبه عالي در وجود مبـارك حـضرت علـي          . اختصاص به بني ھاشم داشته است       
فاطمه دختر اسد به ھنگـام درد زايمـان راه مـسجدالحرام را در پـیش گرفـت و خـود را بـه         . موجود بوده است    

به تو و پیامبران و كتابھايي كه از طرف تو نـازل شـده انـد و    ! خداوندا : ديوار كعبه نزديك ساخت و چنین گفت    
حترام كسي كه ايـن خانـه   به پاس ا! ودگارا پر. نیز به سخن جدم ابراھیم سازنده اين خانه ايمان راسخ دارم         

لحظـه اي نگذشـت كـه ديـوار جنـوب شـرقي كعبـه در برابـر               ! تولد اين كودك را بر من آسـان فرمـا           را ساخت ،  
. فاطمه وارد كعبه شد ، و ديوار بـه ھـم پیوسـت    . ديدگان عباس بن عبدالمطلب و يزيد بن تعف شكافته شد        

و نوزاد خـويش سـه روز پـس از سـیزدھم رجـب      .  گیتي مھمان خدا بود      فاطمه تا سه روز در شريفترين مكان      
دختر اسد از ھمان شكاف ديوار كه دوباره گشوده شده بـود بیـرون   . سي ام عام الفیل فاطمه را به دنیا آورد          

  .پیامي از غیب شنیدم كه نامش را علي بگذار: آمد و گفت 
  

:دوران کودکی
 پدر و مادرش بـسر بـرد و از آنجـا كـه خداونـد مـي خواسـت ايـشان بـه          تا سه سالگي نزد) ع  ( حضرت علي   

تـا  . وي را از بدو تولد تحـت تربیـت غیـر مـستقیم خـود قـرار داد       ) ص ( كمالات بیشتري نائل آيد ، پیامبر اكرم        
ابوطالب عموي پیامبر ، با چند فرزند بـا ھزينـه سـنگین زنـدگي      . آنكه ،خشكسالي عجیبي در مكه واقع شد        

بـا مـشورت عمـوي خـود عبـاس توافـق كردنـد كـه ھـر يـك از آنـان فرزنـدي از                    ) ص  ( رسول اكـرم    . و شد   روبر
ع ( ، علـي  ) ص ( عباس ، جعفر را و پیـامبر        . ابوطالب را به نزد خود ببرند تا گشايشي در كار ابوطالب باشد             

) ع ( علـي  .  پیامبر قـرار گرفـت   به طور كامل در كنار) ع ( به اين طريق حضرت علي  . را به خانه خود بردند      ) 
ھمراه بود ، حتي ھرگاه پیامبر از شھر خارج مي شد و به كوه و بیابان مـي رفـت او را   ) ص ( آنچنان با پیامبر    

شكي نیـست كـه سـبقت در كارھـاي خیـر      ) ع ( و حضرت علي ) ص  ( بعثت پیامبر   . نیز ھمراه خود مي برد      
ر آيات بسیاري بندگانش را به انجام آنھا ، و سبقت گرفتن بر يكديگر            و خداوند د  . نوعي امتیاز و فضیلت است      

) ص ( است كـه او نخـستین فـرد ايمـان آورنـده بـه پیـامبر          ) ع  ( از فضايل حضرت علي     . دعوت فرموده است    
بـدان كـه در میـان اكـابر و بزرگـان و متكلمـین گـروه معتزلـه               : ابن ابي الحديد در ايـن بـاره مـي گويـد             . باشند  

تلافي نیست كه علي بن ابیطالب نخستین فردي است كـه بـه اسـلام ايمـان آورده و پیـامبر خـدا را تايیـد                    اخ
. كرده است

)ص( نخستین یاور پیامبر ) ع ( حضرت علی 



بـه پیـامبري و سـه سـال دعـوت مخفیانـه ، سـرانجام        ) ص ( پس از وحي خدا و برگزيده شدن حضرت محمد      
مجـري طرحھـاي    ) ع  ( در اين میان تنھا حضرت علي       . ت ھمگاني داده شد     پیك وحي فرا رسید و فرمان دعو      

در دعـوت الھـیش و تنھـا ھمـراه و دلـسوز آن حـضرت در ضـیافتي بـود كـه وي بـراي آشـناكردن                        ) ص  ( پیامبر  
از حاضران سـؤال  ) ص ( در ھمین ضیافت پیامبر . خويشاوندانش با اسلام و دعوتشان به دين خدا ترتیب داد          

ه كسي از شما مرا در اين راه كمك مي كند تا برادر و وصي و نماينده من در میان شما باشد ؟ فقـط   چ: كرد  
بعـد از سـه بـار تكـرار     ) ص ( من تو را در اين راه ياري مي كنم پیـامبر          ! اي پیامبر خدا    : پاسخ داد   ) ع  ( علي  

بـرادر و وصـي و   ) ع ( ید كه علـي  اي خويشاوندان و بستگان من ، بدان: سؤوال و شنیدن ھمان جواب فرمود       
  . خلیفه پس از من در میان شماست 

:بعد از ھجرت) ع ( حضرت علي 
: را بیان مي نمائیم) ع ( به مدينه دو نمونه از فضايل علي ) ص ( و پیامبر ) ع ( بعد از ھجرت حضرت علي 

و شـركت در سـريه   ) ص ( یـامبر  غـزوه پ ٢٧ غـزوه از  ٢۶حـضور وي در  : جانبازي و فداكاري در میدان جھـاد  -١
. ھاي مختلف از افتخارات و فضايل آن حضرت است

كتابت وحـي و تنظـیم بـسیاري از اسـناد تـاريخي و سیاسـي و نوشـتن نامـه              ) قرآن  ( ضبط و كتابت وحي     -٢
 ايشان آيات قرآن چه مكي و چه مدني ، را      . بود  ) ع  ( ھاي تبلیغي و دعوتي از كارھاي حساس و پرارج امام           

در ايـن  . به ھمین علت است كه وي را از كاتبان وحي و حافظـان قـرآن بـه شـمار مـي آورنـد          . ضبط مي كرد    
پیمـان  ) ع ( فرمان اخـوت و بـرادري مـسلمانان را صـادر فرمـود و بـا حـضرت علـي                  ) ص  ( دوران بود كه پیامبر     

بـه  . ن و سـراي ديگـر ھـستي    تو برادر من در ايـن جھـا  : فرمود ) ع ( برادري و اخوت بست و به حضرت علي       
تو را به برادري خـود انتخـاب مـي كـنم ، اخـوتي كـه دامنـه آن ھـر دو         ،خدايي كه مرا به حق برانگیخته است      

) ع ( مـشورت بـا سـعد معـاذ رئـیس قبیلـه اوس دريافتنـد جـز علـي                 با  ) ص  ( رسول اكرم   . جھان را فرا گیرد     
در میـان نخلھـاي بـاغ يكـي از انـصار          ) ع  ( لـذا ھنگـامي كـه علـي         . را نـدارد    ) س  ( كسي شايستگي زھـرا     

مورد میـل و علاقـه   ) ص ( دختر پیامبر : مشغول آبیاري بود موضوع را با ايشان در میان نھادند و ايشان فرمود  
رسـید ، عظمـت محـضر     ) ص  ( وقتي به حضور رسـول اكـرم        .  به سوي خانه رسول به راه افتاد         و. من است   

علت رجوع ايـشان را جويـا شـد و    ) ص ( مانع از آن شد كه سخني بگويد ، تا اينكه رسول اكرم       ) ص  ( پیامبر  
ح مـي دانیـد كـه       آيا صلا : با تكیه به فضايل و تقوا و سوابق درخشان خود در اسلام فرمود              ) ع  ( حضرت علي   

) ص ( آن حضرت بـه دامـادي رسـول اكـرم       ) س  ( فاطمه را در عقد من درآوريد ؟ پس از موافقت حضرت زھرا             
. نائل آمدند

:غدیر خم
بعد از اتمام مراسم حج در آخرين سال عمر پربركتش در راه برگشت در محلي به نـام غـديرخم             ) ص  ( پیامبر  

بايد رسالتش را بـه اتمـام   ) ص (  زيرا پیك وحي فرمان داده بود كه پیامبر در نزديكي جحفه دستور توقف داد ، 
نزديـك  ! اي مـردم  : بر بالاي منبري از جھاز شتران رفت و فرمـود  ) ص ( پس از نماز ظھر پیامبر     . برساند   )٩( 

: د است كه من دعوت حق را لبیك گـويم و از میـان شـما بـروم دربـاره مـن چـه فكـر مـي كنیـد ؟ مـردم گفتن ـ             
آيا شما گواھي نمي دھید كه جز خـداي   : گواھي مي دھیم كه تو آيین خدا را تبلیغ مي كردي پیامبر فرمود              

سـپس  . آري ، گـواھي مـي دھـیم    : يگانه ، خدايي نیست و محمد بنده خدا و پیامبر اوسـت ؟ مـردم گفتنـد      
 نزد مؤمنان سـزاوارتر از خودشـان   در! اي مردم : را بالا گرفت و فرمود   ) ع  ( دست حضرت علي    ) ص  ( پیامبر  

ھـر كـس مـن      ! اي مـردم    : سـپس پیـامبر فرمونـد       . خداوند و پیامبر او بھتر مي دانند        : كیست ؟ مردم گفتند     
بعـد مـردم ايـن    . و اين جمله را سه بـار تكـرار فرمودنـد    . مولا و رھبر او ھستم ، علي ھم مولا و رھبر اوست   

.  گفتند و با وي بیعت نمودندتبريك) ع ( انتخاب را به حضرت علي 
غدیر خم

بـه علـت شـرايط خاصـي     ) ص ( پس از رحلت رسول اكرم ) ص( بعد از رحلت رسول اكرم ) ع ( حضرت علي 
در اجتمـاع بـه طـور    . از صحنه اجتماع كناره گرفت و سكوت اختیار كرد) ع  ( كه بوجود آمده بود ، حضرت علي        

. د و بــه وظــايف فــردي و ســازندگي افــراد مــي پرداخــت  شمــشیر در نیــام كــر. مــي گفــت نرســمي ســخن 
  : فعالیتھاي امام در اين دوران به طور خلاصه اينگونه است

تفسیر قرآن و حل مـسائل دينـي و فتـواي حكـم حـوادثي كـه در       ،) ع (عبادت خدا آنھم در شان حضرت علي    
. ن ملل و شھرھاي ديگرپاسخ به پرسشھاي دانشمندا ،مشابه نداشت) ص ( سال زندگي پیامبر ٢٣طول 

حـل مـسائل ھنگـامي كـه دسـتگاه      ،بیان حكم بسیاري از رويدادھاي نوظھور كـه در اسـلام سـابقه نداشـت    
كار و كوشـش بـراي تـامین    ،خلافت در مسائل سیاسي و پاره اي از مـشكلات بـا بـن بـست روبـرو مـي شـد               

غ احداث مي كـرد و قنـات اسـتخراج مـي     زندگي بسیاري از بینوايان و درماندگان تا آنجا كه با دست خويش با     
. نمود و سپس آنھا را در راه خدا وقف مي نمود

)ع( خلافت حضرت علی 

جنگھـاي فراوانـي رخ داد از جملـه صـفین ، جمـل و نھـروان كـه ھـر يـك                       ) ع  ( در زمان خلافـت حـضرت علـي         
. پیامدھاي خاصي به دنبال داشت



)ع( شهادت امام علی 

 ھـم كـه در آن جمـع حـضور     ابـن ملجـم  و  سركوب خوارج برخي از خوارج گرد ھـم آمدنـد          بعد از جنگ نھروان و    
 هآن ملعون شمشیرى مسموم ھمراه خـود برداشـت و سـحرگاه ب ـ              و شد) ع  ( متعھد قتل امام علي     داشت  

) ع ( آن شـب حـضرت علـي    .و در شب نوزدھم ماه رمضان در مسجد كوفه نشست مسجد کوفه وارد گشت     
ھمان بودند و از واقعه صبح با خبـر بودنـد ، وقتـي موضـوع را بـا دختـرش در میـان نھـاد ، ام           در خانه دخترش م   

از قضاي الھي نمي توان گريخـت    : فرمود  ) ع  ( حضرت علي   . فردا جعده را به مسجد بفرستید       : كلثوم گفت   
كمـر خـود   .  شـد  آنگاه كمربند خود را محكم بست و در حالي كه اين دو بیت را زمزمه مي كرد عازم مسجد       . 

جـزع و  . و از مرگ ، آنگاه كه به سـراي تـو درآيـد    . را براي مرگ محكم ببند ، زيرا مرگ تو را ملاقات خواھدكرد     
  ،فرياد مكن

  
در خـون   وارد سـاخت و  در سجده بودند ، ضربتي بر فـرق مبـارك         ) ع  (  ابن ملجم ، در حالي كه حضرت علي         

  . ین كرد حضرت را رنگمحراب جاري شد و محاسن آن
   فزت و رب الكعبه به خداي كعبه سوگند كه رستگار شدم: در اين حال آن حضرت فرمود 

  :سوره طه را تلاوت فرمود ۵۵سپس آيه 
  . شما را از خاك آفريديم و در آن بازتان مي گردانیم و بار ديگر از آن بیرونتان مي آوريم  

صلاح و سعادت مردم بود و بـه فرزنـدان و بـستگان و         در واپسین لحظات زندگي نیز به فكر        ) ع  ( حضرت علي   
شما را بـه پرھیزكـاري سـفارش مـي كـنم و بـه اينكـه كارھـاي خـود را                 : تمام مسلمانان چنین وصیت فرمود      

يتیمان را فراموش نكنید ، حقـوق ھمـسايگان    .منظم كنید و اينكه ھمواره در فكر اصلاح بین مسلمانان باشید 
نمـاز را بـسیار گرامـي بداريـد كـه سـتون ديـن               . ا برنامـه ي عملـي خـود قـرار دھیـد             قـرآن ر  . را مراعات كنیـد     

 پیكر پـاكش را بـه خـاك    نجف اشرف به  در ماه رمضان به شھادت رسید و ٢١در  ) ع  ( حضرت علي   . شماست  
  .، و مزارش میعادگاه عاشقان حق و حقیقت شدسپردند

ین شهادت مظلومانه ي مظهر شجاعت و عدالت ،مولی الموحد

.را تسلیت عرض می نماییم ) ع(حضرت علی 

روابط عمومی  



به نام خدا


فزت و رب الكعبه

از ولادت تا پرواز به ملكوت 


حضرت علي ( ع ) نخستين فرزند خانواده هاشمي است كه پدر و مادر او هر دو فرزند هاشم اند . پدرش ابوطالب فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم بن عبدمناف است و مادر او فاطمه دختر اسد فرزند هاشم بن عبدمناف مي باشد . خاندان هاشمي از لحاظ  فضائل اخلاقي و صفات عاليه انساني در قبيله قريش و اين طايفه در طوايف عرب ، زبانزد خاص و عام بوده است . فتوت ، مروت ، شجاعت و بسياري از فضايل ديگر اختصاص به بني هاشم داشته است . يك از اين فضيلتها در مرتبه عالي در وجود مبارك حضرت علي ( ع ) موجود بوده است . فاطمه دختر اسد به هنگام درد زايمان راه مسجدالحرام را در پيش گرفت و خود را به ديوار كعبه نزديك ساخت و چنين گفت : خداوندا ! به تو و پيامبران و كتابهايي كه از طرف تو نازل شده اند و نيز به سخن جدم ابراهيم سازنده اين خانه ايمان راسخ دارم . پرودگارا ! به پاس احترام كسي كه اين خانه را ساخت ،تولد اين كودك را بر من آسان فرما ! لحظه اي نگذشت كه ديوار جنوب شرقي كعبه در برابر ديدگان عباس بن عبدالمطلب و يزيد بن تعف شكافته شد . فاطمه وارد كعبه شد ، و ديوار به هم پيوست . فاطمه تا سه روز در شريفترين مكان گيتي مهمان خدا بود . و نوزاد خويش سه روز پس از سيزدهم رجب سي ام عام الفيل فاطمه را به دنيا آورد . دختر اسد از همان شكاف ديوار كه دوباره گشوده شده بود بيرون آمد و گفت : پيامي از غيب شنيدم كه نامش را علي بگذار.
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دوران كودكي:


حضرت علي ( ع ) تا سه سالگي نزد پدر و مادرش بسر برد و از آنجا كه خداوند مي خواست ايشان به كمالات بيشتري نائل آيد ، پيامبر اكرم ( ص ) وي را از بدو تولد تحت تربيت غير مستقيم خود قرار داد . تا آنكه ،خشكسالي عجيبي در مكه واقع شد . ابوطالب عموي پيامبر ، با چند فرزند با هزينه سنگين زندگي روبرو شد . رسول اكرم ( ص ) با مشورت عموي خود عباس توافق كردند كه هر يك از آنان فرزندي از ابوطالب را به نزد خود ببرند تا گشايشي در كار ابوطالب باشد . عباس ، جعفر را و پيامبر ( ص ) ، علي ( ع ) را به خانه خود بردند . به اين طريق حضرت علي ( ع ) به طور كامل در كنار پيامبر قرار گرفت . علي ( ع ) آنچنان با پيامبر ( ص ) همراه بود ، حتي هرگاه پيامبر از شهر خارج مي شد و به كوه و بيابان مي رفت او را نيز همراه خود مي برد . بعثت پيامبر ( ص ) و حضرت علي ( ع ) شكي نيست كه سبقت در كارهاي خير نوعي امتياز و فضيلت است . و خداوند در آيات بسياري بندگانش را به انجام آنها ، و سبقت گرفتن بر يكديگر دعوت فرموده است . از فضايل حضرت علي ( ع ) است كه او نخستين فرد ايمان آورنده به پيامبر ( ص ) باشند . ابن ابي الحديد در اين باره مي گويد : بدان كه در ميان اكابر و بزرگان و متكلمين گروه معتزله اختلافي نيست كه علي بن ابيطالب نخستين فردي است كه به اسلام ايمان آورده و پيامبر خدا را تاييد كرده است .


حضرت علي ( ع ) نخستين ياور پيامبر ( ص)

پس از وحي خدا و برگزيده شدن حضرت محمد ( ص ) به پيامبري و سه سال دعوت مخفيانه ، سرانجام پيك وحي فرا رسيد و فرمان دعوت همگاني داده شد . در اين ميان تنها حضرت علي ( ع ) مجري طرحهاي پيامبر ( ص ) در دعوت الهيش و تنها همراه و دلسوز آن حضرت در ضيافتي بود كه وي براي آشناكردن خويشاوندانش با اسلام و دعوتشان به دين خدا ترتيب داد . در همين ضيافت پيامبر ( ص ) از حاضران سؤال كرد : چه كسي از شما مرا در اين راه كمك مي كند تا برادر و وصي و نماينده من در ميان شما باشد ؟ فقط علي ( ع ) پاسخ داد : اي پيامبر خدا ! من تو را در اين راه ياري مي كنم پيامبر ( ص ) بعد از سه بار تكرار سؤوال و شنيدن همان جواب فرمود : اي خويشاوندان و بستگان من ، بدانيد كه علي ( ع ) برادر و وصي و خليفه پس از من در ميان شماست . 

حضرت علي ( ع ) بعد از هجرت:


بعد از هجرت حضرت علي ( ع ) و پيامبر ( ص ) به مدينه دو نمونه از فضايل علي ( ع ) را بيان مي نمائيم :


1- جانبازي و فداكاري در ميدان جهاد : حضور وي در 26 غزوه از 27غزوه پيامبر ( ص ) و شركت در سريه هاي مختلف از افتخارات و فضايل آن حضرت است .


2-ضبط و كتابت وحي ( قرآن ) كتابت وحي و تنظيم بسياري از اسناد تاريخي و سياسي و نوشتن نامه هاي تبليغي و دعوتي از كارهاي حساس و پرارج امام ( ع ) بود . ايشان آيات قرآن چه مكي و چه مدني ، را ضبط مي كرد . به همين علت است كه وي را از كاتبان وحي و حافظان قرآن به شمار مي آورند . در اين دوران بود كه پيامبر ( ص ) فرمان اخوت و برادري مسلمانان را صادر فرمود و با حضرت علي ( ع ) پيمان برادري و اخوت بست و به حضرت علي ( ع ) فرمود : تو برادر من در اين جهان و سراي ديگر هستي . به خدايي كه مرا به حق برانگيخته است ،تو را به برادري خود انتخاب مي كنم ، اخوتي كه دامنه آن هر دو جهان را فرا گيرد . رسول اكرم ( ص ) با مشورت با سعد معاذ رئيس قبيله اوس دريافتند جز علي ( ع ) كسي شايستگي زهرا ( س ) را ندارد . لذا هنگامي كه علي ( ع ) در ميان نخلهاي باغ يكي از انصار مشغول آبياري بود موضوع را با ايشان در ميان نهادند و ايشان فرمود : دختر پيامبر ( ص ) مورد ميل و علاقه من است . و به سوي خانه رسول به راه افتاد . وقتي به حضور رسول اكرم ( ص ) رسيد ، عظمت محضر پيامبر ( ص ) مانع از آن شد كه سخني بگويد ، تا اينكه رسول اكرم ( ص ) علت رجوع ايشان را جويا شد و حضرت علي ( ع ) با تكيه به فضايل و تقوا و سوابق درخشان خود در اسلام فرمود : آيا صلاح مي دانيد كه فاطمه را در عقد من درآوريد ؟ پس از موافقت حضرت زهرا ( س ) آن حضرت به دامادي رسول اكرم ( ص ) نائل آمدند .


 غدير خم:


پيامبر ( ص ) بعد از اتمام مراسم حج در آخرين سال عمر پربركتش در راه برگشت در محلي به نام غديرخم در نزديكي جحفه دستور توقف داد ، زيرا پيك وحي فرمان داده بود كه پيامبر ( ص ) بايد رسالتش را به اتمام ( 9 )برساند . پس از نماز ظهر پيامبر ( ص ) بر بالاي منبري از جهاز شتران رفت و فرمود : اي مردم ! نزديك است كه من دعوت حق را لبيك گويم و از ميان شما بروم درباره من چه فكر مي كنيد ؟ مردم گفتند : گواهي مي دهيم كه تو آيين خدا را تبليغ مي كردي پيامبر فرمود : آيا شما گواهي نمي دهيد كه جز خداي يگانه ، خدايي نيست و محمد بنده خدا و پيامبر اوست ؟ مردم گفتند : آري ، گواهي مي دهيم . سپس پيامبر ( ص ) دست حضرت علي ( ع ) را بالا گرفت و فرمود : اي مردم ! در نزد مؤمنان سزاوارتر از خودشان كيست ؟ مردم گفتند : خداوند و پيامبر او بهتر مي دانند . سپس پيامبر فرموند : اي مردم ! هر كس من مولا و رهبر او هستم ، علي هم مولا و رهبر اوست . و اين جمله را سه بار تكرار فرمودند . بعد مردم اين انتخاب را به حضرت علي ( ع ) تبريك گفتند و با وي بيعت نمودند .


غدیر خم

حضرت علي ( ع ) بعد از رحلت رسول اكرم ( ص (پس از رحلت رسول اكرم ( ص ) به علت شرايط خاصي كه بوجود آمده بود ، حضرت علي ( ع ) از صحنه اجتماع كناره گرفت و سكوت اختيار كرد. در اجتماع به طور رسمي سخن نمي گفت . شمشير در نيام كرد و به وظايف فردي و سازندگي افراد مي پرداخت . فعاليتهاي امام در اين دوران به طور خلاصه اينگونه است :

 عبادت خدا آنهم در شان حضرت علي (ع) ،تفسير قرآن و حل مسائل ديني و فتواي حكم حوادثي كه در طول 23سال زندگي پيامبر ( ص ) مشابه نداشت ،پاسخ به پرسشهاي دانشمندان ملل و شهرهاي ديگر .


بيان حكم بسياري از رويدادهاي نوظهور كه در اسلام سابقه نداشت ،حل مسائل هنگامي كه دستگاه خلافت در مسائل سياسي و پاره اي از مشكلات با بن بست روبرو مي شد،كار و كوشش براي تامين زندگي بسياري از بينوايان و درماندگان تا آنجا كه با دست خويش باغ احداث مي كرد و قنات استخراج مي نمود و سپس آنها را در راه خدا وقف مي نمود .


خلافت حضرت علي ( ع )

در زمان خلافت حضرت علي ( ع ) جنگهاي فراواني رخ داد از جمله صفين ، جمل و نهروان كه هر يك پيامدهاي خاصي به دنبال داشت .


شهادت امام علي ( ع )

بعد از جنگ نهروان و سركوب خوارج برخي از خوارج گرد هم آمدند و ابن ملجم هم كه در آن جمع حضور داشت متعهد قتل امام علي ( ع ) شد و آن ملعون شمشیرى مسموم همراه خود برداشت و سحرگاه به مسجد کوفه وارد گشت و در شب نوزدهم ماه رمضان در مسجد كوفه نشست.آن شب حضرت علي ( ع ) در خانه دخترش مهمان بودند و از واقعه صبح با خبر بودند ، وقتي موضوع را با دخترش در ميان نهاد ، ام كلثوم گفت : فردا جعده را به مسجد بفرستيد . حضرت علي ( ع ) فرمود : از قضاي الهي نمي توان گريخت . آنگاه كمربند خود را محكم بست و در حالي كه اين دو بيت را زمزمه مي كرد عازم مسجد شد . كمر خود را براي مرگ محكم ببند ، زيرا مرگ تو را ملاقات خواهدكرد . و از مرگ ، آنگاه كه به سراي تو درآيد . جزع و فرياد مكن،


 ابن ملجم ، در حالي كه حضرت علي ( ع ) در سجده بودند ، ضربتي بر فرق مبارك وارد ساخت و خون در محراب جاري شد و محاسن آن حضرت را رنگين كرد. 

در اين حال آن حضرت فرمود : فزت و رب الكعبه به خداي كعبه سوگند كه رستگار شدم 

سپس آيه 55سوره طه را تلاوت فرمود :

 شما را از خاك آفريديم و در آن بازتان مي گردانيم و بار ديگر از آن بيرونتان مي آوريم . 

حضرت علي ( ع ) در واپسين لحظات زندگي نيز به فكر صلاح و سعادت مردم بود و به فرزندان و بستگان و تمام مسلمانان چنين وصيت فرمود : شما را به پرهيزكاري سفارش مي كنم و به اينكه كارهاي خود را منظم كنيد و اينكه همواره در فكر اصلاح بين مسلمانان باشيد. يتيمان را فراموش نكنيد ، حقوق همسايگان را مراعات كنيد . قرآن را برنامه ي عملي خود قرار دهيد . نماز را بسيار گرامي بداريد كه ستون دين شماست . حضرت علي ( ع ) در 21ماه رمضان به شهادت رسيد و در نجف اشرف به پيكر پاكش را به خاك  سپردند، و مزارش ميعادگاه عاشقان حق و حقيقت شد.

شهادت مظلومانه ي مظهر شجاعت و عدالت ،مولي الموحدين حضرت علي (ع) را تسليت عرض مي نماييم .


روابط عمومي

